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  چکیده

زبان را در سه   شناسی است کهگرای هلیدی یکی از رویکردهای جدید زبانشناسی نقشزبان

ی، فرانقش بینافردی و فرانقش متنی مورد مطالعه قرار می دهد. آنچه که مدّ محور فرانقش اندیشگان

وهش است فرانقش اندیشگانی است که از دو بخش تجربی و منطقی تشکیل شده است. نظر این پژ

گزیند. مطابق ن برای انتقال معنی مورد نظرش فعلی را براساس معنای ذهنی خود بر میکاربر زبا

توان از تجارب و تفکرّات جهان بیرون و درون ی افعال و فرایندهای به کار رفته میاین دیدگاه با بررس

پژوهش حاضر در ساخت معناییِ فرانقش اندیشگانی در  اساسر یا نویسنده آگاه شد. بر همینشاع

عطار با استفاده  ()عاشقانه، عارفانه و قلندرانهۀ گانفرایندهای فعلی موجود در سی غزل از غزلیات سه

به این نتیجه ان پایدر ای مورد بررسی قرار گرفته است. آماری و منابع کتابخانه -های تحلیلیاز روش

ذهنی دارای بیشترین بسامد و فرایندهای رفتاری،  ای ورسیم که فرایندهای به ترتیب مادی، رابطهمی

توان های پژوهش میبا توجه به یافته این ترتیب به  بیانی و وجودی دارای کمترین بسامد هستند.

نظریۀ هلیدی در و قرار دارد   یتوارساهمراه با قطعیّت و  گرایینوعی واقع ۀ گفت غزلیات عطار برپای

 تجزیه و تحلیل متون ادبی بسیار کارآمد است.
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 مقدمه. 1

اخیر بسیار مورد توجه محققان  ۀشناسی که در دو دهیکی از انواع رویکردهای زبان

 systemic functional) مندگرای نظامشناسی نقشزبان ،قرارگرفته است

linguistic.او بر این باور است که زبان ابزاری برای انتقال معنی  ( مایکل هلیدی است

نوع گزینش زبانی در صورتی  هر. رقراری ارتباط میان افراد یک جامعه استو ب

است که در یک بافت، موقعیّت اجتماعی یا در دل یک فرهنگ  «عنادارمند و منقش»

مند نقشی، در نظام ۀمفهوم معنا در نظری(. 147: 1390 فتوحی،ر. ک: ) به کار رفته باشد

فرانقش »و « بینافردیفرانقش »، «یشگانیفرانقش اند»یابد؛ سه فرانقش تجلی می

شگانی به بازنمایی تجارب بیرونی و درونی از آنجا که کاربر زبان در فرانقش اندی «متنی

 توان تاپردازد، با بررسی فرایندهای فعلی در یک اثر میخود از طریق فرایندها می

پژوهش حاضر های سبکی و شخصیتی شاعر یا نویسنده پی برد. لذا حدودی به ویژگی

به عطار  در سی غزل موجود این رویکرد، ضمن بررسی فرایندهای فعلی سعی دارد با

 . روشهای این نظریه در تجزیِه و تحلیل متون ادبی بپردازدمعرفی و ارزیابی قابلیت

نمودار(  آماری )جدول و - های تحلیلیتجزیه و تحلیل متون مورد نظر براساس روش

شناسان و تا حدودی ادبا و سبک ها از نظرادهتحلیل و تفسیر دهلیدی است. در  ۀنظری

 زبانی استفاده شده است. از شمّ 

 

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1ـ1

ترین معنای کلمۀ دستور، گرای هلیدی در گستردهشناسی نقشزبان در زبان 

که کاربر  های در هم تنیده استای  پیچیده و بسیار ظریف از نظاممتشکل از مجموعه

از میان عناصر نظام زبان  هایی را خودآگاهانه و ناخودآگاهانهرون آن گزینشزبان در د

دهد. در این ارتباط برای انتقال معنی مورد نظرش فعلی را نه تصادفی، بلکه انجام می
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رو با گزیند. از اینبراساس معنای ذهنی خود از میان افعال موجود در زبان بر می

توان از تجارب و تفکرات دنیای درون و ار رفته میو فرایندهای به ک بررسی افعال

یرون شاعر یا نویسنده آگاه شد. آنچه که در تحلیل متن از نقطه نظر تجربی حائز ب

اهمیّت است این است که چه نوع رویداد یا فرایندی در حال انجام است؟ این فرایند 

موس و اینکه چرا یک نوع از فرایند عینی و محسوس است یا فرایندی ذهنی و غیر مل

شود؟ به این ترتیب این فرایندها ترجیح داده میهای مختلف به سایر از میان گزینه

 تواند تا حدودی راهگشا باشد.  مسئله در تعیین ژانر و سبک متون می

توانیم اختلاف و گرای هلیدی با کمک نظام گذرایی یا تعدّی میدر دستور نقش

م. در نظام تعدّی صحبت از بسط و گسترش ن فرایند افعال را تبیین کنیتصادفی نبود

هاست و به نوعی به شیوۀ بازنمایی انواع فرایندها و معانی در جمله رکت کنندهش

اساس این پژوهش به  بر همین(.  181ـ  175: 1394)ر.ک: صمدیانی،  شوداطلاق می

 دهد:های زیر پاسخ میپرسش

لی موجود با موضوع غزل چه ارتباطی ر بین فرایندهای فعدر غزلیات عطا  -1 

 معناداری وجود دارد؟

 چه فرایندها و چه مشارکانی نقش غالب و مسلط را در غزلیات عطار دارند؟ -2 

مند هلیدی تا چه حد برای تحلیل و بررسی شناسی نقش گرای نظامزبان  -3 

 ت؟کارآمد و مناسب اس متون ادبی به ویژه آثار منظوم

 

 اهداف و ضرورت پژوهش .2-1

از آنجا که تاکنون دربارۀ غزلیات عطار به روش علمی تحقیقی صورت نگرفته است 

کوشد تا در ساخت معنایی اندیشگانی مطابق این نظریه با رو پژوهش حاضر میاز این

عاشقانه، عارفانه، قلندرانه( بررسی فرایندهای فعلی به کار رفته در سی غزل عطار) 
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ها و های سبکی و شخصیتی عطار پی ببرد و هم به ارزیابی قابلیّتبه ویژگی هم

 خلأهای این نظریه در تجزیه و تحلیل متون ادبی بپردازد. 

 

 تحقیق ۀپیشین. 3-1

عطار، زندگی و آثار وی بیش از صدها کتاب و مقاله نگاشته شده است اما  ۀدربار

حقیق ونه که مدّنظر این پژوهش است، تامون غزلیات وی به روش علمی آنگتاکنون پیر

هایی اشاره نامهها و پایانو پژوهشی صورت نگرفته است. در اینجا تنها به مقاله

 :اندکنیم که در ارتباط با موضوع پژوهش انجام شدهمی

شناسی زبانشناختی گلستان سعدی با تکیه بر بررسی سبک»دکتری  نامۀپایان

نویسنده در این پژوهش پس از تبیین مبانی نظری، صدری؛ نیّره  ( از1394) «گرانقش

با استفاده از جداول مخصوص در سه محور معناییِ فرانقش اندیشگانی، فرانقش 

بینافردی و فرانقش متنی به تجزیه و تحلیل بیست متن گزینش شده از گلستان 

د فراوانی اساس نتایج آماری حاصل از بسامد و درصسعدی پرداخته است و در نهایت بر

هلیدی در تجزیه  نظام مندگرای شناسی نقشرسد که؛ زبانها  به این نتیجه میداده

کند که این رویکرد در اما در ادامه اشاره می و تحلیل متون ادبی بسیار کارآمد است،

ای حضور کارآمدتر در ای دستوری است و برگرانهتحلیل متون ادبی به طرز افراط

  زمند جرح و تعدیل و تکمیل است.مطالعات ادبی نیا

« گراشناسی غزلیات حافظ براساس فعل، رویکرد نقشسبک»اثر دیگر با عنوان 

نویسنده پس از تبیین اجمالی  ،از معصومه امیرخانلو است؛ در این مقاله (1394)

ی فعلی صد غزل حافظ در محور گرا به بررسی فرایندهاشناسی نقشمبانی نظری زبان

آماریِ  - های تحلیلیگیری از روشدیشگانی پرداخته است. سپس با بهرهمعنایی ان

این دیدگاه با تحلیل و تفسیر فرایندهای موجود به طور جداگانه به همراه دلایل و 
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رسد که حافظ از فرایندهای مادی در غزلیات های کافی به این نتیجه میشاهد مثال

حرکت و فعل و انفعال  ۀرده است و انگیزخود بیشترین بهره را ب ۀانه و قلندرانعاشق

در شعر حافظ سبب گردیده وی با آوردن افعال مختلف نوعی جریان و سیر و حرکت 

گونه و روایی هایی با فضای مناظرهرا در شعر ایجاد کند و فرایندهای کلامی در غزل

 اند. تهدر کنار سایر عناصر روایت به کار رف

نقش اندیشگانی در غزلیات سعدی با  فرایندهای بررسی انواع» ۀاثر بعدی مقال

است، نویسندگان  (1394دخت مشهور و محمد فقیری )پرویناز  «رویکردشناختی

گرا به بررسی فرایندهای شناسی نقشدر محور اندیشگانی پس از معرفی اجمالی زبان

ودارها پایان براساس نتایج آماری حاصل از نم اند درفعلی در غزلیات سعدی پرداخته

دارای بیشترین بسامد در  %27دهای فرعی رفتاری با رسند که فراینبه این نتیجه می

ها و حرکات دارد و غزلیات سعدی است که دلالت بر توجه سعدی به رفتارها، کنش

از نوع  های توصیفی حاکی از آن است که روابط انتزاعی اکثراًدرصد بالای نسبت

هایی از جمله مقالهشی کمتر مورد توجه بوده است. ی اسنادی بوده و هویت بخساده

 توان به این موارد اشاره کرد: اند میهم که دربارۀ غزلیات عطار نوشته شده

های محو و فنا و نیستی در محو در محو و فنا در فنا نقد شبکۀ مؤلفّه»در مقالۀ 

ایی؛ نویسنده ( از پروین رض1391« ) شناسی ساخت گرادیدگاه زبانغزلیات عطار از 

ای در واژگان و نمادها و تلمیحات گرا به بررسی لایهشناسی ساختاساس زبانبر

رسد که اندیشۀ فنا موجود در غزلیات عطار پرداخته است و در پایان به این نتیجه می

ار از عناصر متعدد زبانی در این چنان در فکر عطار نفوذ داشته که زبان غزلش سرش

 باره است. 

از علی گراوند؛ نویسنده به بررسی « های غزلیات عطارشناسی قصهریخت»الۀ در مق

شناسان معروف های عطار براساس نظریۀ ولادیمیر پراپ و دیگر روایتساختار داستان



 1404پاییز /  شمارۀ بیست و سوم /  سال هشتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀصلف/   / 6

 
  

عرفانی عطار  پرداخته است تا از این طریق بتواند به نظام فکری حاکم بر واقعه های

 دست یابد.

( از راضیه 1398« ) عطارل حیرت و یقین در غزلیات نقد بررسی و تحلیل تقاب» 

شهرآبادی و تورج عقدایی: نویسندگان این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با بررسی 

تقابل های فکری حیرت و یقین در غزلیات عطار به این نتیجه می رسند که حیرت 

حیرت، یقین  ه عطار حرکتی دایره وار دارد و در سیر از یقین بهو یقین در اندیش

 شاند.حاصل شده در نهایت اورا به حیرت می ک

 

 های پژوهش . بحث و یافته2

 (Functional Linguistic)را گشناسی نقشزبان. 1-2     

شناسی شناسی که در قرن بیستم شکل گرفت، زبانیکی از انواع رویکردهای زبان

تب زبان دوسوسور و مک شناسی فردینانگرایی متأثر از زبانساخت گرا است. ساخت

(. 16: 1394ر.ک: صدری، به وجود آمد ) (  prague linguistic circleشناسی پراگ )

های متنی باید بر اساس گرایی بر این اصل استوار است که عناصر زبانی و سازهساخت

توان از شکل و ساخت به معنای به این ترتیب می ارتباط متقابل با هم بررسی شوند.

از دیگر اصول این رویکرد تحلیل جمله (. 146: 1390)ر.ک: فتوحی، ت یافت پیام دس

تواند به کار شناسی وقتی میاست و به روابط فراتر از جمله کاری ندارد. اما زبان

(. 76ـ 75: 1382شناس، )ر.ک: حق مطالعات ادبی بیاید که فراتر از جمله به متن بپردازد 

گذارد تا ی را در اختیار ما مین خود فضای بازترتر و فراگیرتر متوجود ساخت وسیع

اثر ادبی در چارچوب آن مورد تجزیه و تحلیل و نقد قرار گیرد. از جمله: روابط انسجام، 

 پیوستگی، مبتدا سازی و جزء آن یا عطف و تکرار واژگانی و حذف و نظایر این ها. این

ا در دو لایۀ ساختاری جمله شناسی نقش گرا علاوه بر اینکه زبان رنوع خاص در زبان
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کند، لایۀ ساختاری سومی هم دارد که از آن به گفتمان سی میو متن برر

(discourse) توان اثر ادبی را در بافت، موقعیت شود. در ساخت گفتمان مییاد می

های فرهنگی و ادبی نجش با کل سرمایهتاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و ادبی در س

 (.76)همان : کرد یک زبان ارزشیابی 

گرای های نقشدر چارچوب همین رهیافت کاربرد شناختی به زبان بود که نگره

و   (Talmy Givon) ، تالمی گیوونSimon Dickie))افرادی چون سیمون دیک 

 Emilآراء امیل بنویست )شکل گرفت و در کنار (Michael Halliday) مایکل هلیدی

Bnvist  آندره مارتینه ) (Andre Martinet)گرا شناسی نقشو دیگران پیکره زبان

است. اصل « مایکل هلیدی » بنیانگذار آن (. 11: 1376)ر.ک:  مهاجر و نبوی، تشکیل شد 

  Johnشناس انگلیسی تبار، جان روبرت فرث )و خاستگاه آن هم تا حدّی مرهون زبان

Robert Firth    )  ی زبان ابزاری هلیدمند گرای نظامشناسی نقشبراساس زبان. است

برای انتقال معنی و برقراری ارتباط میان افراد یک جامعه است. در نتیجه، زبان، نهادی 

گرایی هم خود زبان را درواقع رویکرد نقش. اجتماعی و بخشی از نظام اجتماعی است

هم رابطۀ آن را با ساختارهایی چون فرهنگ و جامعه دهد و به طور ذاتی توضیح می

« نقش مند و معنادار»کند. در این رویکرد هر نوع گزینش زبانی در صورتی بیان می

 است که در یک بافت، موقعیت اجتماعی و یا در دل یک فرهنگ به کار رفته باشد.

بتواند یک کل واحد را ای که هر قطعه زبانی چه نوشتاری چه گفتاری با هر اندازه

تر از بند اه متن واحدی بزرگشود. مطابق این دیدگتشکیل دهد متن محسوب می

یابد و به عنوان یک واحد زبانی کاربردی ارتباطی دارد نیست بلکه در بند تحقق می

 (.53: 1394)ر.ک: صدری، 

تأویل و پردازد، بلکه بیشتر شناسی متن به بررسی عناصر زبانی در متن نمیزبان

 به ساده اگر بخواهیم( 291: 1392ر.ک: البرزی، دهد )تعبیر متن را مورد مطالعه قرار می

توانیم آن را زبانی دانست که دارای نقش است. ترین تعبیر متن را توضیح دهیم می
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اساس هر نمونه از زبان زنده که نقشی در بافت موقعیت داشته باشد، یک متن بر این

ر ارتباط با ماهیت متن آن است که متن دارای هویّت معنایی است است. نکته مهم د

شود تا قابل ارتباط شود. بنابراین ن معنا در کلمات و جملات رمز گذاری میو ای

: 1393)ر.ک. ایشانی ،  یکپارچگی موجود در متن ناشی از یکپارچگی معنا در بافت است

24.) 

های هاست که از رهگذر گزینشسیستمای از در این نگره، زبان شبکه در هم تنیده

جامع از سه شبکه کلان؛ یعنی سطح معنایی، ن شبکه کند. ایتو در تو افاده معنا می

دستوری و واجی تشکیل شده است. هر یک از این سطوح نیز از سه شبکه  -ای واژه

ه های فرانقش اندیشگانی، فرانقش بینافردی و فرانقش متنی ساختمعنایی دیگر به نام

وجه و آغازگری شده اند. واژگان دستور هم متشکل از سه شبکه اصلی : نظام تعدّی، 

ها متضمن سطح بالاتر از خود هستند. سطح معنایی هم در است. هر یک از این نظام

، صدری،  Halliday and Matthiessen 26 :2004 ,) بردارندۀ نظام اجتماعی است

مند های معنایی زبان در دستور نظامم از لایهدر ادامه به شرح هر کدا (. 39: 1394

 دازیم.رپگرای هلیدی مینقش

 

 گرای هلیدیهای معنایی زبان در دستور نقش. لایه2-2

  ideational meta function) (. فرانقش اندیشگانی1 -2-2

کنندۀ تجربیات انسان است از آن بخش از لایۀ معنایی زبان است که منعکس

بیرون و درون او. از آنجا که زبان وسیله بازنمایی جهان بیرون و درون آدمی جهان 

)ر.ک. مهاجر و نبوی، نامیم ست به همین دلیل این عمل زبان را نقش اندیشگانی میا

این نگرش به جهان در سطح دستور زبان از طریق فعل، صفت یا  (. 39ـ  37: 1376

و  ( empirical)ود به دو بخش تجربی شود. نقش اندیشگانی خقید نشان داده می

بر زبان تجربیات بیرون خود رد تجربی کارشود. در کارکتقسیم می ( logical)منطقی 
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کند و در کارکرد منطقی ارتباط منطقی درون متن مورد نظر را از طریق زبان بیان می

سازد. در اصل این کارکرد بیانگر ها را به طور منطقی به هم مربوط میاست که جمله

: 1393انی ، )ر.ک: ایش غیرمستقیم روابط منطقی است که در کارکرد تجربی وجود دارد

26  .) 

 

 ( interpersonal meta function ) فرانقش بینافردی.  2-2-2 

مند هلیدی است که بازتاب های معنایی زبان در دستور نظامیکی دیگر از لایه

متقابل افراد با یکدیگر است که طی آن گوینده یا نویسنده به کمک زبان عملی کنش 

دهد، سؤالی دهد، فرمانی میدهد. خبری میم میرا نسبت به شنونده یا خواننده انجا

های کلامی دهد. به این ترتیب این کنشپرسد و یا انجام خدماتی را پیشنهاد میمی

زبان به چهار شکل صورت می گیرد که عبارتند دستوری  –و ارتباطی در لایه واژی 

فرمان  -4، (questionپرسش ) -3 (،offerپیشنهاد )  -2(، statementخبر ) -1از: 

(command .) این نقش های ارتباطی در ساختار وجهی (mood structure)  بند

 (.Halliday, 2014: 135-39شکل می گیرند )

 

 (textual meta function) فرانقش متنی. 3 -2-2

مند هلیدی به این بخش از لایۀ معنایی زبان در دستورنقش گرای نظام  

پردازد. این لایۀ افتی که در آن به کار رفته است، میسازماندهی و ارتباط زبان با ب

تواند است. کاربر زبان می« کنندۀ دو فرانقش اندیشگانی و بینافردیکامل»معنایی 

افریند و یا متونی را در یک گفتمان از نظر موقعیت مرتبط با یکدیگر یک متن را بی

ک کل منسجم را از مجموعه به هم پیوند دهد. شنونده یا خواننده متن نیز قادر است ی

این فرانقش به دو بخش ساختاری  (.26: 1393)ر.ک: ایشانی، ای اتفاقی تشخیص دهد 

 -مبتدا» شامل دو ساخت:  شود که بخش ساختاریو غیر ساختاری تقسیم می

 information)« ساخت اطلاعاتی»و  (thematic structure)« خبری
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structure)  ر.ک: پردازد می« انسجام» به بررسی است. بخش غیر ساختاری هم (

 (. 57: 1376مهاجر و نبوی، 

در ادامه به شرح مختصری از انواع فرایند در لایۀ معنایی فرانقش اندیشگانی 

پردازیم. هلیدی به وجود شش فرایند در زبان قائل است که به فرایندهای اصلی و می

و  «ایرابطه و مادی، ذهنی»شوند. فرایندهای اصلی عبارتند از: فرعی تقسیم می

 .«بیانی و وجودی رفتاری،» عبارتند از:فرایندهای فرعی 

 

 اصلی هایفرایند. 3-2

 (material process) های مادیفرایند. 1-3-2

رفتن، »: ای دلالت دارند. مانندفرایندهایی هستند که بر انجام کاری یا وقوع حادثه

 هستند: دو مشارک اصلی ل دارایین افعاا«. غیره ساختن، آمدن، نوشتن و

 (goal)« پذیرکنش» -2. گیرداو انجام می ۀ که فعل به واسط(actor )« کنشگر»-1

 تنها کنشگر و در« لازم»افعال  این توضیح که درشود. با آن واقع میر که کنش ب

 .پذیر هر دو حضور دارندکنشهم کنشگر و هم هر دو مشارک« متعدّی»افعال 

که پس از «دامنه»گیرد و که فرایند برای او انجام می مشارکی« ه وربهر»همچنین 

ا عناصر پیرامونی ی»کند و آید و محدوده  فرایند را مشخص میحروف اضافه می

شوند؛ از دیگر های قیدی فرایند ظاهر میکه در شکل گروه« ایهای حاشیهافزوده

به « مشارکان فرعی»به عنوان مشارکانی هستند که در این فرایند و دیگر فرایندها 

   .(Halliday and Matthessen, 2004: 179-200) آیند حساب می

 

 (mental process) فرایندهای ذهنی. 2-3-2
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آن  مشارکان اصلیدارد. فرایندی است که براحساس، اندیشه و ادراک دلالت  

-کر میکند، فکند، لمس میکسی که حس می(sensor ) «گرحس» -1عبارتند از: 

پذیر در که همان کنش(phenomen) « پدیده» -2کند. خواهد و درک میکند، می

فرایندهای ذهنی  -1بارتند از: فرایند مادی است. فرایندهای ذهنی انواعی دارند که ع

 -2«. دوست داشتن، ترسیدن، لذت بردن و غیره»مانند  (affection)احساسی

دیدن، شنیدن، چشیدن و لمس »د ننما (perception)فرایندهای ذهنی ادراکی

فکر کردن، »مانند  (cogitation) شناختیذهنی فرایندهای-3«. کردن و غیره

 فرایندهای ذهنی تمنّایی -4«. دانستن، درک کردن، فهمیدن و غیره

(desiderative)  همان(.« آرزو داشتن، خواستن، میل داشتن و غیره » مانند( 

 

 (relational process) ایفرایندهای رابطه. 3-3-2

دهند. میفرایندهایی هستند که یک بخش از تجربه را به بخش دیگر تجربه ربط 

ای به دو دسته تقسیم مانند بودن، شدن، گشتن، گردیدن و داشتن. فرایندهای رابطه

که بین دو ماهیّت  (attributive clause)وصفیای فرایندهای رابطه -1شوند: می

« شاخص»و (carrier)« حامل»کنند. مشارکان آن ار میرابطه اسنادی برقر

(attribute)  تی شناخای فرایندهای رابطه -2شوند. نامیده می(cognitive)  که در

« شناخته»شود. مشارکان آن این فرایند یک ماهیّت به کمک ماهیّت دیگر شناخته می

(identified) شناسا» و »(identifier) ای وصفی و ههستند. فرایندهای رابط

 شامل (intensive)« تأکیدی»-1شوند: کدام به سه دسته تقسیم میشناختی هر

«  ملکی» -2افعالی چون: بودن، شدن،گشتن،گردیدن، به نظر رسیدن، نمودن و غیره .

(possessive) دهد مانند: داشتن و تعلق شامل افعالی است که مالکیّت را نشان می

هایی این فرایند همراه با شرکت کننده  (circumsantiol)« ایحاشیه» -3داشتن. 

مکان، زمان، شیوه، سبب، همراهی، نقش، موضوع و دهندۀ آید که نشاندر بند می
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: 1382بین، )حقای است جانب و زاویه هستند و اغلب به صورت گروه حرف اضافه

211.) 

 

 فرعی فرایندهای. 4-2
 

 (behavioral process) فرایندهای رفتاری. 1-4-2

جسمی و بین فرایندهای اصلی مادی و ذهنی قرار دارند. شامل هرگونه رفتار  

شوند. مانند: سرفه کردن، لبخند زدن، خواب دیدن روانی انسان یا موجودات دیگر می

شود. نامیده می (behaver)« رفتارگر»و... . این فرایند تنها یک مشارک دارد که 

 (. Halliday, 2014: 301)ذی شعور پنداشته شده، باشد رفتارگر می تواند ذی شعور یا 

 

 (verbal process) انیهای بیفرایند. 2-4-2

شامل فرایندهایی از  ای و ذهنی قرار دارد وفرایندهای اصلی رابطه بین این فرایند

شود. از نظر هلیدی هر نوع اعلان و هشداری که در بردارندۀ مفهومی می« گفتن» نوع 

گوید ده و نیم است، فرایند بیانی محسوب : ساکت باشید  یا ساعت من میباشد مانند

 « مخاطب » ،(sayer)« گوینده»شود. مشارکان اصلی این فرایند عبارتند از: می

(receiver)، «گفته »(verbiage)  مقصود»و » (recipient).  از جمله فرایندهای

دن، تعارف کردن، تهمت زدن، ستایش کردن، تملّق گفتن، تعریف کر»بیانی مانند: 

ن، قول دادن، دستور دادن، قانع ردادنکوهش کردن، غُرغُرکردن، انتقاد کردن، خب

  )همان(.« کردن، التماس کردن، خواهش کردن، ترغیب کردن، اعلان کردن و غیره

 

 (existential process) فرایندهای وجودی. 3-4-2
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بر مفهوم وجود  ر دارد وو مادی قراای رابطه اصلی هایاین فرایند بین فرایند

 نام دارد. (existent) «موجود» ای دلالت دارد. مشارک اصلی آنداشتن و وقوع حادثه

وجود داشتن، باقی ماندن، برجای ماندن، به از جمله فرایندهای وجودی عبارتند از: 

 رخ ،دید آوردن، پدید آمدن، پدیدار شدن، ظاهر شدن، شکوفا شدنپوجود آوردن، 

در ادامه پس از شرح مختصری از زندگی )همان(. و غیره  شد کردندن، شایع شدن، ردا

 پردازیم.ها میو آثار عطار به تحلیل و تفسیر داده

 

 . زندگی و آثار عطار5-2

شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری شاعر عارف  بزرگ  قرن ششم و هفتم »

عطار یافت. غزلیات از وی عنوان هجری است. داروسازی را از پدرش آموخت و هم 

ها که جوهر های غزل عرفانی فارسی است. چه بسیار از این غزلترین نمونهعطار مهم

« نامه یک عارف است که تحوّلی روحی به ناگهان او را دگرگون کرده استزندگی

چیزی جز اندیشه خدا در خلوت و انزوای او وجود نداشت. »(. 57: 1378کدکنی، )شفیعی

سرود مربوط به این ی صوفیانه بود. در غزلیاتش هرچه از عشق میرق در رؤیاهاغ

سرود، رازهایی را « اسرار نامه»ای که به نام لایتناهی دسترسی ناپذیر بود. در منظومه

جمع « تذکره الاولیا»تواند او را تصفیه کند و در آنچه که به نام جستجو کرد که می

هرچه را ماسوی او بود « الهی نامه»کرد. در  خدا را دنبالآورد، ردّپای پویندگان راه 

مصیبت »داد. در انتهای او نشان میافسانه، پندار و یا رمزی از عظمت و کمال بی

منطق » در جستجوی ره یافت او به دامن هر نبی و ولی دست زده بود و در« نامه

طالب لقای حق  ه یافته بود.به دنبال مرغ سلیمان تا آستانه فنا به پیشگاه او را« الطیر

بود و در شعله این آتش می سوخت. دنیایی که او در آن می زیست از دنیای آرمانیش 

فاصله بسیار داشت. استبداد همه جا عنان گشاده،کور و بی شرم و فاقد ترحمّ و امان 

هجری در نزدیکی  618بود. عطار در آن دنیای آشفته و خون آلود  سرانجام در سال 
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استاد  (.27ـ 18: 1383کوب، )زرین« ه دست سربازان مغول کشته شدزۀ نیشابور بدروا

شیخ فرید الدین بن محمد عطار »گوید: الزمان فروزانفر در شرح احوال او میبدیع

نیشابوری از آن مردان مشهور و در عین حال ناشناختۀ ادبیات فارسی است. از 

رنگ و جهان که از عالم بیبین ب نکتهاینگر و شاعران دقیقهمتفکّران غوررس ژرف

گونه مردان را به حقیقت نگرند. اینالوهیّت به جهان فرودین و سرای رنگ آمیز می

کسانی توانند شناخت که از جهت کمال ذات و صفت به پایۀ بلند آنان نزدیک شده 

 (.1: 1389)فروزانفر، « دچون ایشان اشرافی حاصل کرده باشنو بر عالم بی

 

 هاسیر داده. تحلیل و تف6-2

گونه که پیش ار این گفتیم مطابق نظریۀ هلیدی فعل ها و فرایندهای اصلی همان

کنند که ای و ذهنی سه محور اصلی تفکّر را بیان میبا سه نوع فعل کنشی، رابطه

ها رو هر کدام از این فعلعبارتند از: دنیای مادی، روابط انتزاعی و خودآگاهی. از این

دهند. در ادامه  پس از از نظر عینی، انتزاعی و ذهنی بودن نشان میثر را ت یک انسب

تجزیه و تحلیل سی غزل عطار و بررسی فرایند افعال و مشارکان آن در چهارچوب 

 گرای هلیدی و نتایج مندرج در جدول و نمودار به تحلیل و تفسیرشناسی  نقشزبان

موضوع و مضمون  ارتباط آن با  وفرایندی خاصّ انواع فرایند و آنگاه علت استفاده از

 .پردازیمهای مرتبط میغزل

 

 درصد فراوانی نوع فرایند

 %88/32 242 مادی

 %33/32 238 ایرابطه

 %63/12 93 ذهنی
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 %83/8 65 رفتاری

 %79/6 50 بیانی

 %52/6 48 وجودی

 100 736 جمع کل

 . فراوانی فرایندها در غزلیات عطار1ل جدو

 
 فراوانی فرایندها در غزلیات عطار . 1نمودار                                      

 

 فرایندهای مادی در غزلیات عطار. 1 -6-2

دهد، عطار در غزلیات های پژوهش در چارچوب نظریۀ هلیدی  نشان میآنچه یافته

ی با محوریت انسان به کارگیری فرایندهای مادی در کنار سایر فرایندهای فعلخود در 

عنوان مشارک اصلی  بیشترین بهره را برده است که میزان  فراوانی این فرایند فعلی  به

 در کنار سایر فرایندهای فعلی در هر غزل بسیار چشمگیر و قابل توجه است. 

رسد. شعر عطار در قلندریات آنگونه که د میاین فرایند در غزل قلندرانه به اوج خو

صدای از خود گریزی، تخریب ظاهر و صلای »دارد شعری است که ان میکوب بیزرین

شعار اهل ملامت را دارد و انسان را به رهایی از تمام حدود و قیودی که ریشه در 
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ط با نقش در ارتبا(. 117: 1383کوب، )زرین« کندخودگریزی و غیربینی دارد دعوت می

از نظر عطار شعر و شاعری » : یدگومحوری انسان در غزلیات عطار هلموت ریتر می

فرع و ظرف است و آنچه اصل و اساس است انسان است و نوع نگاه او به جهان و 

در بسیاری » کدکنی نیز معتقد است: و در همین راستا شفیعی( 9: 1374)ریتر، « خداوند

ها که شود و چه بسیار از این غزلیا واقعه تصویر می ها نوعی سرگذشتاز این غزل

نامه یک عارف است که تحوّلی روحی به ناگهان او را دگرگون کرده است. گیوهر زندج

: 1378)شفیعی کدکنی، « توان دیدها را در بخش غزل قلندری عطار فراوان میاین نمونه

57 .) 

ی کل فرایندهای موجود در غزلیات ( و آمار بسامدی و درصد1مطابق جدول و نمودار )

ورد م 242%  از مجموع  38 /03مورد و  97ر غزل قلندرانه با عطار فرایندهای مادی د

% به  35 /74مورد و  84از بالاترین بسامد برخوردار است. پس از آن، این فرایند با  

ارفانه % در غزل ع 24 /18مورد و  59غزل عاشقانه اختصاص دارد و با کمترین بسامد 

گانه عطار ین فرایند در غزلیات سهشود. آنچه از بسامد و درصد فراوانی امشاهده می

توان دریافت؛ این است که این فرایند فعلی در هر سه غزل در کنار سایر فرایندهای می

تر جلوه دادن تجربیات بیرونی و درونی شاعر نقش فعلی در بازنمایی هر چه واقعی

یایی رد. از سوی دیگر نقش مهمی نیز در ایجاد نوعی حرکت و پوفعّال و چشمگیری دا

لای این فرایند شاعر بیشترین بهره در شعر دارد. در غزل عاشقانه با توجه به بسامد با

 را از این فرایند فعلی برده است.

   

 تا جان به عشقت بنده شد زین بندگی تابنده شد

 جانا دلم از چشم بد نه هوش دارد نه خرد 

  تا دل ز نامت زنده شد پر شد دو عالم نام دل 
 جام دل پر باده کردیعشق خود  تا از شراب

 م ای فارغ از پیغام دلخواهد آمد حاصلکی   مشکلم حل کناز دلم ای ماه  آمدپیغامت 

                                       (800 /75) غزل                                                                     
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چگونه با به  توصیف حالات و عواطف خود عر همراه بابینیم که شابه این ترتیب می

حالت سکون و  کارگیری فرایندهای مادی در بین کلام خود توانسته است شعر را از

بینیم که شاعر یکنواختی بدر آورده و جانی تازه به شعر ببخشد. در جایی دیگر نیز می

 گیرد:ه میتر کردن عشق خود از فرایندهای ذهنی نیز بهربرای هرچه عمیق

 در خون جان خویشتنم زین قبل شده   نزول تو در خون جان خویش امدیدهچون      

 (569 /432) غزل                           

 ناوک مژگان او بر موی مژگان بگذرد  به حکم خواهدکه گر  بینراست اندازی چشمش   

 (239 /127)غزل                                                                                  

عطار در غزل عارفانه نیز بیشترین بهره را از فرایندهای مادی برده است. اما میزان 

استفاده از فرایندهای ذهنی نیز در حد قابل توجهی در این غزل در کنار سایر فرایندها 

گرایی،  حاکی از کرد نقشبسامد بالایی برخوردار است. این مسئله در چارچوب روی از

هایی از بیان تجربیات بیرونی خود بر اثر غلبه احساسات  آن است که شاعر در بخش

و عواطف درونی  به بیان تجربیات درونی خود نیز در قالب انواع فراوانی از فرایندهای 

 پردازد.ذهنی می

 کافر شد به حکم دیدهرکه زلفش 

 

 ایمان بازیافت دیدو آن که رویش  

 (                   196 /84)غزل                          

ــقــان در نیــابــد  کس زبــان عــاشـ

ن   کس  یک   ندا ــق را ول عاشـ  د مرد 

 

بانی دیگرســــت        ــق را ز عاشـ که   زان 

ــت              گرســ ی نی د گمــا هی را  گرو  هر 

 (136 /30) غزل                                     

                                                                               

 برنتابددلم در عشق تو جان 

 خواهمچو عشقت هست دل را جان ن

 

 برنتابدکه دل جز عشق جانان  

 رنتابدکه یک دل پیش یک جان ب

 (214 /102) غزل 
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که « پیر»هایی از سوی در غزل قلندرانه نیز گاه در قالب کنش فرایندهای فعلی مادی

اهدان ریاکار زمانه اما در حقیقت نوعی مبارزه با صوفیان و ز ظاهری کفرآمیز دارد

فراوانی قابل توجه و چشمگیری دارد. فرایندهای «  عارف سالک»است وگاه از سوی 

رایندهای فعلی مادی دراین غزل نیز کاربرد فراوانی ای و ذهنی در کنار ففعلی رابطه

 دارند.

 /33مورد و  40با « معشوق» و « شقعا» کنشگران فعال انسانی در غزل عاشقانه  

مورد  37بیشترین بسامد برخوردار هستند و کنشگران غیر انسانی آن با  % از  83

بهره »و « دامنه»های عطار بسامد و فراوانی قابل توجهی دارند. نسبت به دیگر غزل

رند. دام به نسبت قابل توجه و معناداری وجود دااز دیگر مشارکان این فرایند هر ک« ور

نشان از توجه عطار هست به بیان جزئیات است که « دامنه»بیشترین بسامد از آن 

ور اختصاص دارد فرایند فعلی در بیان تجربیات بیرونی خود وکمترین بسامد به بهره

ست. اما وری عاشق و معشوق در حد محدودی بیشتر از آن معشوق اکه میزان بهره

شود که افعال به کار رفته در هر سه نجا ناشی میاهمیّت کنشگر در غزلیات عطار از آ

غزل بیشتر معلوم و از نوع لازم ) ناگذرا( است. همین مسئله، باعث سادگی و نداشتن 

 ابهام و پیچیدگی در شعر او شده است. 

 آمدبه جان فزایی  لعل تو

                            بر کار           فتاد صد گرهمچون 

 که بر ماه     توخال  تاریکی 

 با چشم تو می بباختم جان 

 ز چشم تو زود   دلمبگریخت 

 به بازار                                         بگذریهرگاه که 

                                                                                                                                         

 آمدبه دلربایی  چشم تو 

 آمدگشایی به گره زلفت

 آمددر جلوۀ خود نمایی 

 آمددر دغایی  چشم توچون 

 دآموفایی    و آواره  ز    بی

 ....آمدبجان فزایی  گویند 

 (782 /57) غزل                       
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ق  هستیم در های فعال از سوی معشودر این غزل عاشقانه عطار، شاهد کنشگری 

که « دلم»درکنارکنشگری ضعیف عاشق « چشم تو، زلفت، تاریکی خال تو لعل تو،»

پی برد. از سوی دیگر قرار توان بر نقش محوری معشوق در این غزل به وضوح می

در « افتادن»در کنار فرایندهای وجودی « آمدن و گریختن»گرفتن فرایندهای مادی 

در معنی « جان باختن»و « صد گره»کنشگرِمعنی کنایی به وجود آمدن ازسوی 

،  نوعی حرکت و «است»ای و فرایند رابطه« شاعر»از سوی کنشگر « مُردن» کنایی

دهد و کاربرد زمان گرایی در فکر و اندیشه وی را نشان میو واقعپویایی در شعر عطار 

 گرایی است.گذشته ساده افعال نیز خود گویای این واقع

« خدا»که نقش محوری دارند در بالاترین بسامد ز کنشگران فعالی در غزل عارفانه ا

ارتند از: مورد، کنشگران غیر انسانی عب 9مورد و پس از آن خود شاعر است با   31با  

ای از غزل غزل زیر نمونه«.  پروانه»و « آتش غیرت»، « برق استغنا»، «عشق»، « دل»

ادی است که لابه لای فرایندهای دیگر عارفانه عطار با کاربرد فراوان فرایندهای م

 شود:مشاهده می

 فرستد  به هر دردی که دلدارم 

 چو درمان است درد او دلم را    

 ل بر آرماگر بی او دمی از د

 و گر درّ جویم از دریای وصلش

 چو دام زرق بیند در برم دلق  

 چو گبر نفس بیند در نهادم       

 از کار عالم  بی کارم کندچو  

                                                                                       که باید                                                                                                     کردمچنان  خدمتچو در  

 فرستدشفای جان غمخوارم  

 فرستدم   سزد گر درد  بسیار

 فرستدکه داند تا چه تیمارم   

 فرستدبه دریا در نگونسارم   

 فرستددلق و  زنّارم     بسوزد

 فرستدبه آتشگاه    کفّارم       

 فرستدپس آنگه از پی کارم   

 فرستدبه خدمت پیش عطارم 

 (216 /104)غزل 
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چشمگیری  های مادی به طورشود فرایندگونه که در این غزل ملاحظه میهمان

گونه که ذکر شد این امر دلالت بر ر سایر فرایندها نقش پر رنگی دارد. هماندر کنا

با اشاره به « صدای بال سیمرغ»کوب در کتاب گرایانه عطار دارد. زریندیدگاه واقع

ای که هست از عشقی واقعی حاکی ها از هر مقولهاین غزل»دارد: این نکته بیان می

هایی که هست از عشقی واقعی و تجرّد روح است. حتی غزلاست که تجربۀ قلب 

نیست، عشق را یک واقعیّت محسوس نه  حاکی است که تجربۀ عرفانی قابل تأویل

ور و مشارکان بهره(. 62: 1383کوب، )ر.ک: زریندهد یک تخیّل رؤیایی شاعرانه نشان می

ور خود شاعر است  ند. بهرههای عارفانه داردامنه نیز نقش فعال و قابل تأمّلی در غزل

زآتش » یی چون: هاوری معشوق )آسمانی( در حد صفر است با دامنهکه بهرهدر حالی

رویش، دریا، به دیر، بر سر دار، در عالم عشق، وادی عشق، در عشق، در پرده جان، 

بینیم با تغییر عارفانه عطار می گونه که در این غزلهمان«. سر در گریبان و غیره

اکم بر غزل علاوه بر تغییر فرایندهای فعلی و کنشگران آن ت موقعیتی و فضای حباف

وری در عاشق و معشوق هم تغییر کرد. به عنوان عاشقانه میزان بهرهنسبت به غزل 

وری از آن معشوق است اما در غزل عارفانه مثال در غزل عاشقانه، بیشترین بهره

ور اصلی عر است که در قالب عارف سالک بهرهگونه که در بالا اشاره شد، خود شاهمان

ترین سطح سوی کنشگران آن در پایینوری از است. اما در غزل قلندرانه میزان بهره

مورد در دیگر کنشگران چون:  1و « پیر»مورد در کنشگر 2فراوانی قرار دارد. تنها با 

   .شودمشاهده می« دل و من و ألم فراق»

مورد ازکل  97ورد از مجموع  م 38با  « پیر»قلندرانه از کنشگران فعال در غزل 

« عارف سالک»ترین بسامد را دارد. پس از آن کنشگرهای موجود در غزل قلندرانه بیش

هایی مورد در مراتب بعدی قرار دارند. کنش 8با  « معشوق آسمانی» مورد و  33با  

خمّار بردن، دست به رخت به »گیرد از این قرار است: صورت می« پیر»که از سوی  

وزاندن خرقه، رو کردن دین، خوردن دُرد خرابات، راه قلندرگرفتن، سسیه زناّر بردن،
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اما دامنه مشارکی است که شاعر بیشترین بهره را از « . دست به اسرار بردن و غیره

به خماّر، در حلقه زناّر، در بُن دیر، در میخانه، »هایی چون: آن برده است با دامنه

در این ره  تگه اسرار، قلندر، از سودای عشق، سوی دریا، به عشق، از درون جان،خلو

توان دلیل آن را  به عنوان شاخص سبکی و و یژگی شخصیتی  عطار میکه « و غیره

در توجه و دقت شاعر دانست به ذکر جزئیات  پیرامونی در بازنمایی تجربیات بیرونی 

 و درونی خود.

دهد، ( نشان می1ست آمده در جدول و نمودار)به دهای گونه که دادههمان

لیات عطار بین فرایندهای دیگر دارد. فرایندهای مادی، نقش فعال و پویایی در غز

بیشترین بسامد آن در غزل قلندرانه حاکی از روح پر تلاطم شاعر است در برخورد با 

د دارند و عامل ریا و سالوس زمانه. همچنین افعال مادی نوعی حرکت و پویایی در خو

رو در ینمؤثری هستند در جلب توجه مخاطب و ایجاد انگیزه برای تغییر و تحوّل. از ا

این نوع از غزلیات عطار که مجالی برای به چالش کشیدن ارباب زر و زور و تزویر 

گذارد. دلیل دیگر اینکه شاعر از این افعال برای به تری بر جای میاست، تأثیر عمیق

های بیرونی بهره برده است تا به نوعی با ن جهان بیرون و بیان واقعیتتصویر کشید

خوردن دُرد خرابات، زیر پاگذاشتن »صطلاح کفر آمیز از قبیلِ های به اانجام کنش

پایبندی خود را به یکی « طاعت و زاهدی، آتش زدن خرقه، دست به زنّار بردن وغیره

 های اصلی مکتب ملامتیه نشان دهد.از پایه

 برد                   خمّارما رخت به  پیربار دگر 

 

 دست به زنار برد   خرقه بر آتش بسوخت  

 

 دین به تزویر خویش کرد سیه رو چنانک      

 

 گوی ز کفّار برد میدان کفربر سر  

 

 گرفت                   راه قلندرنعره رندان شنید 

 

 تازه کرد قیمت ابرار  برد  کیش مغان   
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 چُست قماری بکرد               دیردر بر دیندار 

 

 دین نود ساله را از کف دیندار برد 

 

 خورد ذوق میِ  عشق یافت         دُرد خرابات

 

 عشق بدو غلبه کرد عقل به یکبار برد      

                                                         

 (122/234) غزل                

عناصر پیرامونی به کار رفته در غزلیات عطار، عناصر زمانی، مکانی، کیفیت از میان      

توان علاوه بر سادگی و دوری از و علت بیشترین کاربرد را دارند. دلیل این امر را می

ابهام و پیچیدگی شعر عطار نشان از اهمیّت زمان و مکان در نزد عطار دانست. شاعر 

وه دادن تجربیات درونی و بیرونی خود از این تر جلواقعی و تربرای هرچه عینی

مورد از عناصر  377مشارکان بیشترین بهره را برده است. عنصر زمان از مجموع 

در صدر بسامد و درصد فراوانی قرار دارد. پس از  %31 /56مورد و 119پیرامونی با  

« مکان»،  %20 /42د و مور 77با  « علت»،  %24 /40مورد و  92با  «  کیفیت»آن  

از پر بسامدترین عناصر   %8 /32مورد و  31با  « مقایسه»،  %10 /61مورد و  40با  

 3با  « قصد»و   %1 /85مورد و  7با  « وسیله»،  %2 /21مورد و  8با  « همراهی»و 

 از کم بسامدترین عناصر در میان عناصر پیرامونی هستند. %0 /79مورد و 

 راه آن زلف پریشان بازیافت         مست خرابدل در تاخت  یک شبی 

 (196 /84)غزل                                                                                   

 تو را گشتیم جمله به جملگی تافرو بستی                   همه جهاندست  زآن

  (496 /359) غزل                                                                                        

           

 ای در غزلیات عطارفرایندهای رابطه. 2 -6-2

ای به عنوان حلقه اتصالی در میان سایر فرایندها مطابق جدول فرایند های رابطه

 یگاه دومها در جا% از مجموع کل فرایند 32 /33مورد و  238با   1و نمودار شمارۀ 
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شود و هم قرار دارد. این فرایند در غزلیات عطار هم دنیای روابط انتزاعی را شامل می

 رابط انواع تجربیات مادی و ذهنی است. مانند ابیات زیر:

 سوزدمدرد عشق تو که جان می

 درد بر من ریز و درمانم مکن

 

 گـر همه زهرست از جـان خوشترست 

 تدرمان خوشترسز آنکه درد تو ز 

 (135 /29)غزل 

در میان « بودن»ای شود، فرایند رابطهگونه که در ابیات بالا ملاحظه میهمان  

به عنوان یک رابط عمل « درمان کردن»، «ریختن»، «سوختن» فرایندهای مادی 

کرده و شعر را از نوعی سکون و یکنواختی درآورده و باعث حرکت و پویایی در شعر 

در غزل عارفانه در بالاترین  %37 /70مورد  و  97ای با طهرایندهای رابشده است. ف

% درغزل عاشقانه و در پایین  33 /19مورد  و  78سطح فراوانی قرار دارد. سپس با   

ای، ترین سطح فراوانی به غزل قلندرانه اختصاص دارد. در میان انواع فرایندهای رابطه

 /48مورد  و  2با  وع شناختی آن% نسبت به ن 99 /15مورد و  236نوع وصفی آن با 

دهد و این مسئله دلالت دارد بر توجه و تأکید % بیشترین میزان فراوانی را نشان می 0

 عطار بر نوع روابط اسنادی ساده تا نوع هویّت بخشی آن. 

 /55مورد و  206ای تأکیدی با  دهد فرایند رابطه( نشان می2آنچه که نمودار )

ای بیشترین میزان کاربرد را در یندهای رابطهرد از کل فرامو 238مجموع % از  86

% آن به وصفی تأکیدی و به  85 /71مورد  و  204غزلیات عطار دارد. از این تعداد 

مورد  2گونه معناداری پس از آن با کمترین بسامد به نوع شناختی تأکیدی تنها با  

 % اختصاص دارد. مانند:  0 /84و 

                                      استگر نیک و گر بد  عطار در این کوی    

 )وصفی تأکیدی(

                          است پروانۀ آن  شمع  طراز    

 (518 /381)غزل          )شناختی تأکیدی(

 ای فرید  یگر تو به عشق فی المثل عیسی وقت 

 )وصفی تأکیدی(   

 فتمراه مرو چو رهبرت سوزن و شانه یا 

 (436 /300) غزل                                
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% در جایگاه دوم از سطح فراوانی  11 /34مورد  و  27ای با  فرایند وصفی حاشیه     

 های زیر از فرایندهایقرار دارد که بسیار قابل توجه و معنادار است. مانند نمونه

 ای و ملکی(:ای وصفی )تأکیدی، حاشیهرابطه

 صنم بی روی تو آرام دل  ندد ای صورت نب

 

 بر زلف تو ای فتنۀ ایّام دل شددل فتنه  

 )وصفی تأکیدی(

                               در دریای تو تن غرقه ای جان من مولای تو

 )است: حذف شده/ وصفی تأکیدی(
 تا سودای تو بگرفت هفت اندام دل ستدیر 

 )وصفی تأکیدی(

     نه خرد  دارده هوش جانا دلم از چشم بد ن

 )وصفی ملکی(       

 تا از شراب عشق خود پر باده کردی جام ما 

 (800 /75) غزل                       

 ز کانی دیگرستعشق را گوهر 

 ای()وصفی حاشیه      

  آشیانی دیگرستاز مرغ عشق  

 ای()وصفی حاشیه      

             ستهر که بی جان عشق بازد آن خطا

 )وصفی تأکیدی(        

 ز جانی دیگرستعشق بازیدن  

 (136 /30) غزل ای(              )وصفی حاشیه    

                  

مورد  3% در جایگاه سوم. از این تعداد   2 /10مورد و  5پس از آن وصفی ملکی با  

زل عارفانه اختصاص مورد به غزل قلندرانه و در حد صفر به غ 2آن به غزل عاشقانه،  

مورد با   204دارد. اما فرایندهای وصفی تأکیدی با بیشترین میزان کاربرد از مجموع 

 /88مورد و  63ل عارفانه پس ازآن در حد یکسانی با  %  در غز 38 /23مورد و  78

شود. فرایندهای شناختی تأکیدی تنها با  %  در غزل عاشقانه و قلندرانه دیده می 30

دارد اما در غزل عارفانه به  مورد کاربرد 1ر غزل عاشقانه و قلندرانه هر کدام مورد د 2

توان گفت که بدین ترتیب میگونه معنا دار و قابل توجهی هیچ موردی دیده نشد. 

ترین فرایند در غزلیات عطار است. تأکیدی پر کاربردی –ای وصفی فرایندهای رابطه

 مانند نمونه زیر:

 ستوق دوراگر تو عاشقی معش

 

 ستوگر تو زاهدی مطلوب حور 
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 ستره عاشق خراب اندر خراب ا

 

 ستره زاهد غرور اندر غرور 

 

 ستشکفتههای ها چو گلهمه دل

 

 ستهای طیورها چو صفهمه جان 

 

 سراینده همه مرغان به صد لحن

 

 ستکه در هر لحن صد سرّ و سرور 

 

  جشن هر جان به این رسدمیاز آن کم 

 

 سته بس دور و جانان بس غیورر که  

 

 خواهیطریق تو اگر این جشن 

 

 ستز جشن و جان و عقل و دل عبور 

 

 و گرنه بینیرسی  اگر این جا

 

 استدلت دایم از این پاسخ نفور  

 

 مکن عطار را عیبخردمندا 

 

 ستاگر زین شوق جانش ناصبور 

 (138 /32)غزل                                

-شود، فرایندهای فعلی رابطهنه که در این غزل عارفانۀ عطار ملاحظه میوگهمان

بینی( و مادی )رسی( در توصیف جهان در کنار فرایندهای فعلی ذهنی )خواهی و  ای

انتزاعی و بیان احساسات و ادراکات و عواطف قلبی شاعر نقش چشمگیر و قابل توجهی 

های گونه غزلنکته در این» گوید: ی میکدکندارند. دربارۀ غزل عارفانه عطار شفیعی

ها غزل کند برهنگی اینعطار که از یک موضوع واحد از آغاز تا پایان غزل پیروی می

از اصطلاحات عرفانی است یعنی شاعر چندان بر تجربۀ روحانی خویش مسلط است 

 «کندو چنان با موضوع آمیخته است که نیازی به اصطلاحات فنّی تصوف احساس نمی

توان گفت فرایندهای بنابراین در چارچوب نظریۀ هلیدی می(. 59: 1378کدکنی، )شفیعی

پردازد، در غزلیات عطار که بیشترین نمود آن تزاعی میای که به جهان روابط انرابطه

ها مورد استفاده قرار ها و هویتها و داشتندر غزل عارفانه است، برای بیان ویژگی

 گرفته است.
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 ای در غزلیات عطارفراوانی انواع فرایند رابطه . 2ار ودنم

 

 فرایندهای ذهنی غزلیات عطار. 3 -6-2

دهد، فرایندهای ذهنی سومین فرایند پر ( نشان می1آنچه که جدول و نمودار ) 

ها کاربرد در غزلیات عطار است. این فرایند به نوعی  بازگو کنندۀ احساسات، اندیشه

طور که قبلاً های دنیای درون و بیرون خود. هماناز واقعیتاست  های شاعرو دریافت

که با «احساسی، ادراکی، شناختی، تمنایی»گفتیم این فرایند دارای چهار نوع است: 

( نوع شناختی آن بیشترین کاربرد را 3های به دست آمده در نمودار )توجه به یافته

 /63مورد و  93یندهای موجود، ل فرامورد از ک 736در غزلیات عطار دارد. از مجموع  

% به  41 /93مورد و  39%  به فرایندهای ذهنی اختصاص دارد. از این تعداد   12

% به  15 /05مورد و  14% به افعال ادراکی،   29 /03مورد و  27افعال شناختی،  

شود. این فرایند % به افعال احساسی مربوط می 13 /97مورد و  13افعال تمنایی و  

% در بالاترین سطح فراوانی قرار دارد.  سپس  53 /50مورد و  47ل عارفانه با  در غز

مورد  16ترین سطح فراوانی  با  %  و در پایین 32 /25مورد و  30در غزل قلندرانه با  

 %  به غزل عاشقانه اختصاص دارد.  17 /20و 
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درانه و عارفانه، ل قلنفرایندهای ادراکی در غزل عارفانه، فرایندهای شناختی در غز 

های عارفانه و قلندرانه در حد یکسان و فرایندهای احساسی فرایندهای تمنایی در غزل

در غزل  عارفانه سپس در غزل عاشقانه بیشترین کاربرد را دارند. در اینجا این سخن 

تصوف عطار تا حدی همانند تصوّف غزالی » کوب مؤید یافته این پژوهش است: زرین

کی و رفتاری شخصی، فردی و عاری از روی و ریا بود. ناشی از عشق و م سلویک نظا

کدکنی نیز بر این عقیده است شفیعی(. 158: 1383کوب، )زرین« عشق ناشی از درد بود

شعر عطار و مولوی پالوده از هر شائبه ای در خدمت یک جهان بینی است و آن » که:

بنابراین با توجه به بسامد   (.44: 1378ی، کنکد)شفیعی« جهان بینی عرفانی ایرانی است

بالای فرایندهای ذهنی شناختی در این نوع غزل، این نظریۀ هلیدی را به اثبات 

رساند که گزینش افعال و فرایندها تصادفی نیست و براساس معنای ذهنی شاعر می

ختی شنایای از کاربرد فراوان فرایند ذهننمونه گیرد. غزل زیر یا نویسنده شکل می

 دهد:را نشان می

ند            ــری دا ــال تو هر مختصـ  نه قدر وصـ

 هر عاشق سرگردان کز عشق تو جان بدهد      

تد          ــمع اف نه در پرتو شـ که پروا ظه   آن لح

 برخاســت ز جان و دل عطار به صــد منزل    

 

 داندنه قیمت عشق تو هر بی خبری  

 دانداو قدر وصال تو آخری قدری 

 داندی و پری کفر است اگر خود را بال

 دانددر راه تو کس هرگز به زین سفری 

 (303 /184) غزل  

 

 و یا این ابیات از غزل قلندرانه: 
 ی کافری شدمسر و سروری شدم قبلهبی 

 ی وجود رویچون بنمود ناگهم آینه

 عاشق و یار دایماً در دو جهان هموست و بس

 رقم زدمنه اَلم فراق را هیچ دوا 

 

  

 یافتم شدم زهد فسانهرند و قلندری 

 یافتمذرّه به ذرّه را در او عشق نشانه 

 یافتمزآنکه خیال آب و گل جمله بهانه 

 یافتمنه ره دور عشق را هیچ کرانه 

 (436 /300)غزل                               
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گفت  توان( می3نمودار )های حاصل از های مذکور ودادهبنابراین با توجه به یافته

بیات درونی خود بیشترین بهره را از فرایندهای ذهنی شناختی برده ر بیان تجرعطار د

است که دلالت بر نوعی معرفت عرفانی و شهودی عطار دارد. این معرفت جز از راه 

معرفتی است یافتنی تا فهمیدنی »شود. سیر و سلوک عملی و تهذیب نفس حاصل نمی

پس دیدار حقایق به چشم دل و قلب  ح عرفان و تصوف عبارت است از:که  در اصطلا

نشان »همچنین (. 20: 1378ابراهیمیان، « ) از گذراندن مقامات و درک کیفیات احوال

« دهندۀ یک نوع در خویش فرو رفتن است؛ سفر به درون و ذرّه و از ذرّه به کهکشان

« در سایۀ آفتاب»داریان در کتاب پورنام بر همین اساس(. 50: 1392کدکنی، )شفیعی

گروه اول؛ » دارد که: کند و بیان میگونه به سه گروه تقسیم میغزلیات عطار را بدین

هایی که اندیشه و هایی که اندیشه و معنی در آنها غلبه دارد. گروه دوم؛ غزلغزل

که  هاییمعنی با عاطفۀ برانگیخته از اندیشه و معنی همراه است.گروه سوم؛ غزل

 (.102: 1380)پورنامداریان،  «معنی در آن پنهان و ناپیداست عاطفه بر آنها غلبه دارد و

نکتۀ حائز اهمیّت در فرایندهای ذهنی به کار رفته در غزلیات عطار این است؛ که 

گرها بیشتر انسانی هستند تا غیرانسانی و این دلالت بر نقش محوری انسان در حس

 گرهای غیرجاندار مانند:ای از فرایندهای ذهنی با حسنمونهغزلیات عطار دارد. 

                 

 ز تصویر او مانی نقّاش شد عقل

 
 دیدچون دل عطار را بحر گهر بخش  

                                                         

 (284 /166)غزل 
 بازیافتمن راه جانان  دلتا 

 
 یافتی جان باز گوهری در پرده 

                                              

      (84/196)غزل 
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 فراوانی انواع فرایند ذهنی در غزلیات عطار. 3نمودار 

 

      فرایندهای رفتاری در غزلیات عطار. 4-6-2

ایندهای رفتاری در غزل قلندرانه با توجه به بافت موقعیتی خاص آن مطابق رف

نظریۀ هلیدی بیشترین کاربرد را دارد. پس از آن، این فرایند در غزل عارفانه  نمود 

آن هم از سوی شاعر )عارف سالک( اما در غزل عاشقانه فضای غزل به کند پیدا می

ای بیشتر به ه از فرایندهای مادی و رابطهای است که شاعر )عاشق( با استفادگونه

دنبال توصیف و بیان تجربیات ملموس و بیرونی خویش است و کمتر رفتاری از او یا 

غزلیات قلندرانه عطار گفتیم،  طورکه پیش از این دربارۀزند. همانمعشوق سر می

آن قرار ای که در عطار در این نوع غزل به دلیل اوضاع اجتماعی نابسامان و آشفته

شده و در هر اشته است و از هر طرف بر تعداد صوفیان ظاهرنمای آن افزوده مید

های مادی و پرورانده، با انجام کنشآورده و مرید میای شیخی خانقاه بر میگوشه

اری در کنار هم انسان را به تخریب ظاهر و رهایی از تمام بندها و پیوندها دعوت رفت

 .(62: 1383ب، ) ر.ک: زرین کوکند. می

% پس از  8 /59مورد و  65( فرایندهای رفتاری با  1با توجه به جدول و نمودار )

دارد. فرایندهای ذهنی از لحاظ میزان کاربرد و سطح فراوانی در جایگاه چهارم قرار 
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توان گفت عطار در بیان تجربیات بیرونی و درونی خود از این بدین ترتیب می

برده است. بیشترین فراوانی  به گونه معنا داری در غزل قلندرانه فرایندکمترین بهره را 

شود. در این فرایند نیز همچون فرایندهای دیگر % دیده می 43 /75مورد و  28با  

گرایی را به ارد و درکنار فرایندهای رفتاری به نوعی واقعفرایند مادی نقش فعالی د

 کشد.تصویر می

 آئین قلندری برآوردو            دست به کافری برآورددل       

 رندی و مقُامری برآورد  قرّایی تایبی  نمی خواست                             

 کیش بت آزری برآورد                  رها کرددین و ره ایزدی         

 (255 /143)غزل 

قامری دست به کافری برآوردن، آئین قلندری برآوردن، رندی و مُ»در این غزل 

فتارهایی هستند که ر« برآوردن، رهاکردن دین و راه ایزدی، کیش بت آزری برآوردن

مزوّرانه صوفیان و زاهدان زمانۀ  خود از سوی شاعر در پاسخ به رفتارهای ریاکارانه و 

ۀ ها و کارکردهای رابطکنش ۀکنندتکمیل»های عاشقانه در غزل زند. این فرایندسر می

 بارفتارگر بیشتر خود شاعر است  (179: 1394)امیرخانلو، « عاشق و معشوق هست

د بیشترین بسام« خود را باختن»و « برخاستن از جان»، «نشستن»رفتارهایی چون: 

 زیر: مانند نمونۀاست. های عطار به خود اختصاص دادهرا در غزل

 رسدای به گوش اگر ز وصل تو ام مژده  بدهم نز فرط شادی وصلت به طوع جا

 رسدکه تو ز پس نگری زلف تو به دوش   آید خون دلم به جوشدر آن زمان همه 

 هزار جوش رسدکنون چو بحر دلم را   هزار تاب رسیدز زلف تو به دلم چون 

 رسدکه یک شرابم از آن لعل سبزپوش   ز خموشی رسیده جان بر لب امنشسته

 (41/765)غزل  

تاب »، «ون به جوش آمدنخ»عال رفتاری قرار گرفتن افدر این غزل عاشقانه نیز 

« رسیدن»درکنار افعال مادی « نشستن»و « جوش به دل رسیدن»، «به دل رسیدن
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هرچه عینی ترکردن  حالات و رفتار بین عاشق و معشوق نقش فعال و چشمگیری  در

 دارد.

 

 فرایندهای بیانی در غزلیات عطار. 5-6-2

، تفکرات، عاطفه و تخیل طرفین گفتگو ایدعق ۀفرایندهای بیانی به نوعی بازگوکنند

یار و ناز و انکار معشوق  ست. به عنوان مثال در غزل عاشقانه درد و رنج عاشق از فراقا

مطرح است. یا در غزل عارفانه نیستی و فنای عاشق بحث اصلی گفتگوهای میان شاعر 

، «کفر»ا دهد و در غزل قلندرانه محور گفتگوهو معشوق )آسمانی( را تشکیل می

 و از این قبیل موارد است. « نخورد می»و « ترک خودی»، «توبه»

دهد، بسامد و درصد ( نشان می 1جدول و نمودار) فرایندهای بیانی مطابق آنچه که

شود. این میزان % در غزلیات عطار شامل می 6 /79مورد و  50فراوانی بسیارکمی را 

رین بسامد را دارد. پس از آن در غزل % بیشت 44مورد و  22در غزل عاشقانه با  

مورد و  9% و کمترین بسامد از آن غزل عارفانه است با   38مورد و  19رانه با  قلند

ای که بین عاشق و معشوق حاکم % . در غزل عاشقانه به دلیل فضای مناظره گونه 18

ها گوینده زلاست، این فرایند کاربرد بیشتری دارد تا در دو نوع دیگر غزل. در بیشتر غ

گویی در فضای غزل حاکم اطبی ندارد و نوعی تککه مخخود شاعر است در حالی

است اما بعد درابیات پایانی غزل بین عاشق و معشوق، مناظره صورت می گیرد و شعر 

 شود. مانند نمونه زیر: گویی خارج میاز حالت تک

 

 گویم؟چهمه ناز است هتچشم یشیوه چون  ؟گویم چهی زلف تو دراز است چون قصهّ

 

 حقیقت که ز وصل تو نشان نیستاین است 

 

 چه گویم؟قصّه که این نیست مجاز است  هر 
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 تا چه کشیدی تو ز نازم بگوکه  گفتی

 

 ؟چه گویمکار من دلخسته نیاز است  

 

 «در بسته مرا چند دهی تو؟»که  گفتم

 

 ؟چه گویم« درم بر همه باز است»که گفتی 

 

 است در وصل تو جانامه باز گر بر ه

 

 ؟چه گویمچون بر من سرگشته فراز است  

 

 عطار در این کوی اگر نیک و گر بد است

 

 ؟چه گویمی آن شمع طراز است پروانه 

 

 (518 /381)غزل  

توان گفت محور اکثر نکته قابل توجه در غزلیات عطار که بسامد بالایی هم دارد و می

جان » آسمانی است، مسئلۀ شوق یا عارف و معشوق گفتگوهای میان عاشق و مع

است که از سوی معشوق از عاشق یا عارف « باختن، خود را ندیدن و از جان گذشتن

 شود:در گفتگوها درخواست می

 آن ماهرویچون مرا تنها بدید 

 

 : تنها بیش از این نتوان نشستگفت 

 

 آنگه نشستِ ما طلب جان بده

 

 نان نشستکی توان با جان برِ جا 

 

 (142 /36)غزل                                                                   

 دل که این بشنود حالی از پی شکرانه شد   خون تو خواهم ریختن:  گفت

 (294 /175)غزل                                                                             

شقی که معشوق او را با آن آشنایی داده است اظهار ناتوانی ع ق از بیانوگاهی عاش

کند و گاهی هم این معشوق است که دست به انکار آنچه بین او و عاشق است می

 زند:می

 

 و ز همه کار جهان یکبارگی بیگانه شد  نتوان داد شرحبا چیزی که  آشنایی داد    
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 ) همان(                                                                                                

 حالی انکارکنیخود را عجمی سازی   کنم دعویبردی دلم از من جان چون با تو 

 (609 /472زل )غ                                                                               

گونه که در بالا اشاره شد،  خود شاعر نقش فرایند هماندر میان مشارکان اصلی 

% ازگفتگوها را به خود اختصاص داده است و پس  48مورد،   24محوری دارد و با  

 1با « خردمند»مورد و  4با « عام»مورد ،  5با « پیر»مورد،  14با  «  معشوق» از آن 

مشارکان غیر انسانی  . ازشوندر محدود در نقش گوینده ظاهر میمورد، هر کدام بسیا

 مورد در گفتگوها حضور دارند.  1هر کدام  « عشق» و « دل»

 «خون تو خواهم ریختن»آمد گفت:  عشق

 
 که این بشنود حالی از پی شکرانه شد دل 

 (175/294)غزل                        

 دست به کافری برآورددل 

 ها کردتوبهاز توبه و زهد 

 

 آوردو آئین قلندری بر 

 مـؤمن شد و کافـری بـرآورد

 (143/255)غزل                        

% پر بسامدترین  68مورد و  34با  « گفتن»در میان انواع فرایندهای بیانی فعل 

، «کوس زدن»، «انکار کردن»آید. پس از آن افعالی چون: فرایند به حساب می

، «أنا الحق گفتن»، «کردنتوبه »، «ندا دادن»، «شرح دادن»، «آشنایی دادن»

از جمله افعال بیانی به کار رفته « بحث کردن»و « عیب کردن »، «نمودن»، «افتادن»

شود و در غزلیات عطار است. بیشترین تنوع این افعال در غزل قلندرانه مشاهده می

به »سیار قابل توجه است و این امر به نوعی این تنوع در گویندگان در این نوع غزل ب

اما (. 181: 1394)امیرخانلو، «  انجامددر شعر می(  polyphony)چند صدایی  خلق

گفتگو و مناظره بسامد بسیارکمی دارد و آن هم به  در غزل عارفانه آنچه مشهود است

بیشتر به توصیف دلیل فضای ذهنی و انتزاعی حاکم بر آن است که شاعر سعی دارد 

گفتگو باشد. اگر گفتگویی هم صورت گرفته  تجربیات درونی خود بپردازد تا به دنبال

گویی در فضای شعر در جریان است. استاد د شاعر است و نوعی تکاست، مخاطب خو
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-او خود را رنجور عشق طبیب غیبی می»نویسد: فروزانفر نیز در شرح احوال وی می

 «گویدبیند و از او میبیند. محو اوست، بدو مییزل می شناسد. دیوانه جمال لم

 (. 59: 1389)فروزانفر، 

 

 فرایندهای وجودی در غزلیات عطار .6-6-2

گرا در هر سه غزل شناسی نقشاین فرایند نیز در چارچوب رویکرد زبان میزان فراوانی

است. در  عطار متغیر است. در غزل عاشقانه آنچه وجود و هستی دارد، وجود معشوق

الک در برابر معشوق آسمانی موجودیتی غزل عارفانه و قلندرانه شاعر در قالب عارف س

بیند. تمام هستی شاعر ) عارف سالک( در وجود معشوق )آسمانی( حل برای خود نمی

 یابد. شده و شاعر ) عارف سالک( وجود خود را در وجود معشوق ) آسمانی( می

 جهان جدا گشتیم  عشق آشنا گشتیم                         از نیک و بد تا با غم                   

 فنا گشتیمدر بقای تو                          از هستی خویشتن  هست شدیمتا                 

 (         496/  359)غزل                                                                                             

در %   6 /52مورد و  48ای وجودی  با  ( فراینده1مطابق جدول و  نمودار ) 

ونۀ معناداری ترین سطح فراوانی در غزلیات  عطار قرار دارد.  در غزل عاشقانه به گپایین

 13% و پس از آن در غزل عارفانه با   45 /83مورد و  22بیشترین کاربرد را دارد با  

% . نکته  22 /91رد و مو 11% و با کمترین بسامد در غزل قلندرانه با  27 /08مورد و 

های وجودی منفی در شعر عطار است که به گونه معناداری حائز اهمیّت فراوانی فعل

%  58 /33کند و حدود زل عارفانه سپس در غزل قلندرانه نمود پیدا میبیشتر در غ

شود. در فرایندهای وجودی منفی خود شاعر از کل فرایندهای وجودی را شامل می

 مانند ابیات زیر: و نفش محوری را دارد.  مشارک اصلی بوده

 نیستو نه هست رسید آن جایگه عطار نه چون

 

 بسوخت   کافر و مؤمن و  نماندکفر و ایمانش  

 (112 /11)غزل                     



 35  /گرای هلیدی(شناسی نقش)از منظر زبان بررسی فرایند افعال در  سی غزل عطار                                   

 

 بسوختچو بشناخت که عطار در این راه دل

 

 از  پی پــیر قـدم در پـی عطار نهاد 

 (221 /99)غزل                         

شدن، صورت سوختن، نبودن، به باد دادن، نماندن، جان باختن، حل »های : فعل

ای هستند که در های وجودی منفیاز جمله فعل« نبستن، نقصان گرفتن، خلل یافتن

 غزلیات عطار بیشترین کاربرد را دارند. 

از کل فرایند %   68 /42مورد و 13های وجودی مثبت در غزلیات عطار با فعل

 ختصاص دارد؛ پس از آن به غزلمورد به غزل عاشقانه ا 20های وجودی مثبت 

رخ نمودن معشوق، روی نمودن »% . مانند افعالی چون:  26 /31مورد و  5قلندرانه با 

مورد  2و با کمترین میزان به غزل عارفانه با  « آینه وجود، بودن در دیر، آمدن وقت

مانند این «. شدن دل، هست شدن در بقای معشوق )آسمانی( زنده»% . مانند:  10و 

که شاعر همۀ آنچه را که برای او اهمیّت دارد را در وجود بیت از غزلیات عاشقانه عطار 

 شود:بیند و به نوعی همه وجود او در وجود یار خلاصه مییار می

رسدارم اینک میاز اندک و بسی هرچه هستصبر و آرام و جوانیّ و غم و اندوه یار     

 (766 /42)غزل                                                                                     

شود که بیشترین میزان کاربرد افعال های مذکور دریافت میبه این ترتیب از یافته

نفی هم وجودیِ مثبت از آن غزل عاشقانه و بیشترین میزان کاربرد افعال وجودیِ م

 از آن غزل عارفانه و سپس قلندرانه است.

 

  گیرینتیجه. 3

بین نوع غزل و فرایندهای رسیم که هش به این نتیجه میهای پژویافتهبا توجه به 

نوعی  ۀغزلیات عطار بر پای به کار رفته در آن ارتباط تنگاتنگ و معناداری وجود دارد.

توان فراوانی فرایندهای مادی آن را می گرایی استوار شده است: از جمله دلایلواقع

ر سه منظومه نقش چشمگیری دارد.  بیشترین در ه %88/32ذکر کرد. این فرایند با 

بسامد آن در غزلیات قلندرانه و عاشقانه که دلالت بر تجارب بیرونی دارد، مشاهده 
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( به کار دیگر اینکه این فرایند بیشتر به صورت معلوم و لازم )ناگذرا ۀشود. نکتمی

 د.غزلیات عطار داررفته است که نشان از اهمیّت و نقش محوری کنشگر در 

در غزلیات عارفانه بیشترین کاربرد را دارد.  %33/32ای با فرایندهای رابطه

بیشترین بسامد را دارد که حاکی از توجه و  تأکیدی( - ای )وصفیهای رابطهفرایند

 ساده تا هویت بخشی آن.  تأکید عطار است بر نوع روابط اسنادی

شناختی است فرایندهای ذهنیاز نکات حائز اهمیّت دیگر در غزلیات عطار فراوانی 

معناداری، بیشترین میزان کاربرد آن در غزلیات عارفانه و  ۀکه به گون %93/41با 

نگری عمیق له حاکی از نوعی درونئشود و  این مسی عطار مشاهده میقلندرانه

 ه عطار دارد.دیدگا شناختیمعرفت

عطار دارد که بیشترین های ، بسامد کمی در منظومه%59/8فرایندهای رفتاری با 

شود. این فرایند در کنار فرایندهای میزان کاربرد آن در غزلیات قلندرانه دیده می

 های عاشق و معشوق در غزلیات عاشقانه دارد. مادی نقش مهمی در تکمیل کنش

کم بسامد در غزلیات عطار است که  دهایاز دیگر فراین %79/6فرایندهای بیانی با 

 اربرد را دارد. کبه شکل مناظره بیشترین در غزل عاشقانه 

بسامدترین فرایندها در غزلیات عطار محسوب از کم %52/6فرایندهای وجودی با 

شود که عطار از شکل منفی آن در غزل عارفانه و شکل مثبت آن در غزل عاشقانه می

 شتر سود جسته است.بی

توان ها، میفراوانی داده با توجه به نتایج مندرج در جدول و نمودار بسامد و درصد

)زمینی و آسمانی( « معشوق»گفت از مشارکان فعال در غزل عاشقانه و غزل عارفانه 

پس از آن خود عاشق است «. گذشتن، آمدن، دیدار کردن» هایی چون: است با کنش

« پیر»محوری معشوق در فکر و اندیشه عطار است. در غزل قلندرانه که نشان از نقش 

رخت به خمّار بردن، دست » هایی چون: ارکت را بر عهده دارد با کنشبیشترین مش

از مشارکان غیر «. روی کردن دین، درُد خرابات خوردن و غیرهبه زنار بردن، سیه
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ل، خال، چشم، آتش عشق، یار، زلف، تیر مژگان، د»جاندار فعال در غزلیات عطار نیز 

آمدن، گرفتن، رسیدن، »هایی چون: در غزل عاشقانه با کنش« جان، خطت، غم و غیره

در غزل عارفانه « دل، عشق، برق استغنا، آتش غیرت، پروانه و غیره«. » گذشتن و غیره

و « سوزاندن، درآمدن، جَستن، رسیدن، تاختن، افتادن و غیره»هایی چون: با کنش

ی هایای دارند با کنشدر غزل قلندرانه نقش فعال و برجسته« عشق و دل» هایت در ن

در بند و زنار کشیدن، به بازار کشاندن، ریختن دُردیی بر جان، سر فرو بردن »چون: 

 «.و غیره

ای( نیز در کنار های حاشیههای پژوهش عناصر پیرامونی )افزودهطبق یافته

-ر نقش چشمگیری در عینیّت بخشی و هرچه واقعیفرایندهای موجود در غزلیات عطا

و درونی عطار دارند. از میان عناصر پیرامونی پرکاربرد تر جلوه دادن تجربیات بیرونی 

توان آن را به نوعی ویژگی عنصر زمان، مکان، کیفیّت و علت بسامد بالایی دارند که می

ترین بسامد رفته، بالا های به کارسبکی و شخصیتی عطار قلمداد کرد. از میان زمان

کمترین بسامد از آن زمان از آنِ زمان حال ساده و سپس زمان گذشته ساده و با 

دهد که اصولاً صوفیه در بحث زمان بیشتر به زمان آینده  است و این مسئله نشان می

کنند اما آنجا که بخواهند بر حال تأکید دارند و به گذشته و آینده کمتر توجه می

فاده می کنند. حال ساده در غزل م خود بیفزایند از زمان گذشته ساده استقطعیت کلا

فانه سپس در غزل عاشقانه و زمان گذشته ساده در غزل قلندرانه بیشترین کاربرد عار

دهد. اما از حال التزامی در غزل عاشقانه و در غزل عارفانه بیشترین میزان را نشان می

توان نشان از رعایت نوعی ادب، تواضع فراوانی را می شود. این میزان ازکاربرد دیده می

های خبری همراه در گفتگو با معشوق خود. فراوانی وجه فعلو فروتنی عطار دانست 

گرایی و قطعیت های قطعیت در هر سه غزل بسیار قابل توجه است و بر واقعبا افزوده

 عطار در بیان تجربیات بیرونی و درونی خود دلالت دارد.
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بودن، گرای هلیدی به دلیل معنا بنیاد شناسی نقشتوان گفت زبانان میپایدر 

توجه به بافت غیر زبانی و به مطالعه گرفتن همه وجوه سخن در تجزیه و تحلیل متون 

 ادبی بسیار کارآمد است.

این پژوهش به عنوان اولین گام به روش علمی پیرامون غزلیات عطار است به این 

های بعدی را در جهت تفسیر با استفاده از سایر نظریات هلیدی گامتوان معنا که می

جایگاه بلند عطار در پیشبرد  شود با توجه به نقش وپیشنهاد می .ل وی برداشتغز

عرفان اسلامی سایر نظریات هلیدی در غزلیات وی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به 

 دست یافت. های سبکی و شخصیتی وی جزئیات بیشتری از ویژگی
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